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رازهای لای دیوارها
قسمت اول

ــوی اتاقــک  ــدام ت ــش م ــاری که صدای ــایی| رضــا صف ــا موس ایلی

ــم  ــار قاس ــود کن ــتاده ب ــالا ایس ــد، ح ــرو می پیچی ــی و راه خال

«ببیــن، اول از کــف  و خــودش کاردک را دســت گرفتــه بــود. گفــت:

دســت یه کــم خمیــر برمــی داری، بعــد...» کاردک را تندوتیز یک بار 

«یکــی عمــودی  ــار از پهلــو. گفــت: ــالا کشــید و یک ب به ســمت ب

بــزن یکــی افقــی؛ این جــوری، هــم یکدســت درمــی آد، هــم 

«شرمنــده آقارضــا بــرات دردسر  حبــاب نمی زنــه.» قاســم گفــت:

درســت کــردم، فکــر می کــردم دوتــا قلــم برمی داریــم و می افتیــم 

به جــون ایــن دیــوارا.» رضــا صفــاری داشــت یــک لکــه روی دیــوار 

را ورانداز می کــرد.

ــا  «اینجــا رو زدی؟» بعــد گوشــش را چســباند به دیــوار و ب گفــت:

مشــت دوســه تا محکــم کوبیــد. صــدای گنگــی از دیــوار بلنــد شــد.

گفــت:«پوکــه» قاســم گفــت:«به خــدا دســت می جنبونــم که زود راه 

بیفتــم، تــو این چیــزا خوبــم آقارضــا.» هــوای خنکــی تــوی خانــه 

ــت: ــاری گف ــا صف ــاد. رض ــود، راه افت ــا باز ب ــره اش تا انته که پنج

«آره آقــا رفتــه م.» رضــا صفــاری  «تــو خدمــت رفتــی؟» قاســم گفــت:

«ایــن مجتبــای مــا دوســه هفته ای هســت کارتشــو گرفتــه.» گفــت:

قاســم سرگــرم یــک لکــه بــود. با گوشــه کاردک ضرب گرفــت روی 

دیــوار گچــی و حفــره را عمیق تــر کــرد. بعــد خمیــر بتونــه را مالیــد 

«مبــارک باشــه آقارضــا  روی ســطح دیــوار و آن را پوشــاند. گفــت:

«چــی  «ولــی یه جــوری شــده.» به ســلامتی.» رضــا صفــاری گفــت:

یه جــوری شــده آقارضــا؟» رضــا صفــاری گوشــش را گذاشــته بــود 

روی دیــوار و گــوش مــی داد.

«حتما  «همیــن مجتبــی، کلا یه جــوری شــده.» قاســم گفــت: گفــت:

ســخت گذشــته بهــش، خدمــت هــم مثــل خیلــی چیــزا شانســیه،

خــوب و بــد داره، راحتــی و ســختی داره، اگــر پارتی داشــته باشــی 

«نــچ، این حرفــا تــو کــت  که دیگــه هیچــی.» رضــا صفــاری گفــت:

مــن نمــی ره، ایــن بچــه یــه مرگــش هســت که مــن نمی فهمــم.»

«خودتــون مگــه خدمــت نرفتیــن؟» رضــا صفــاری  قاســم گفــت:

دوبــاره چندتــا مشــت کوبیــد به هــمان نقطــه که صــدای توخالــی 

«بــرو اون ور ایــن دیــوار، ببیــن اون ســمت چیــه؟  داشــت. گفــت:

مشــت می زنــم تــو هــم گــوش بــده.» قاســم کاردک را گذاشــت کنج 

دیــوار و کــف دســتش را مالیــد به لبه ســطل خالــی رنــگ که تــا 

نیمــه آب کــدر داشــت. رفــت آن ســمت؛ تــوی اتاقــی که کوچک تــر 

از بقیــه اتاق هــا بــود. صدایــش بیــن دیوارهــا می پیچیــد. گفــت:

«آقارضــا ولــی ایــن پــول دارا خــوب کیــف می کنــن، ببیــن چه خونه 

درندشــتی، آدم حــال می کنــه.» رضــا صفــاری همان جــا ایســتاد.

انــگار تــوی حــال خــودش نبــود. زل زده بــود تــوی خلأ. همان طور 

«تــو فکــر می کنــی خودشــون حالیشــونه؟! آدم وقتی  خیــره گفــت:

تــو دل یه چیزیــه حالیــش نیســت، عیــن ماهــی که اصلا نمی فهمه 

آب یعنــی چــی، چندســال پیــش اوضــاع بــرای خــودم جــور شــد 

که بــرم کشــیک حــرم. هرچــی با خــودم حســاب کتاب کردم، دیدم 

ــت  ــم کرخ ــم مخ ــرم، کم ک ــرم ح ــر روز ب ــه ه ــرار باش ــر ق ــن اگ م

می شــه و همــه حســش می پــره، می فهمــی چــی می گــم؟» صدای 

آره قاســم تــوی دیوارهــا منعکــس شــد. انــگار عمــدا دوســه تا آره 

«خــب چــی شــد؟ نرفتیــن  پشــت سرهم گفتــه باشــد. بعــد گفــت:

یعنــی؟» رضــا صفــاری دوبــاره گوشــش را چســبانده بــود به دیــوار.

ــه  ــی بش ــار دلم هوای ــن الان هرب ــم، م ــه که نرفت «معلوم ــت: گف

مــی رم حــرم، اون جــوری اگــر هــر روز می رفتــم و هــرروز اونجــا 

بــودم، یواش یــواش هــواش از سرم می رفــت. یه جــوری که خــودم 

هــم نمی فهمیــدم کِــی این طــوری شــد و دلم کــی یــخ زد؟» بعــد 

«اون ور چیــه؟» و مشــت زد به دیــوار. صــدای قاســم انــگار  داد زد:

روی مســیر دایره حلقــوی حرکــت می کــرد. گفــت:«چیــزی نیســت 

آقا رضــا، دودکشــه، بــرا همینــه که صــداش عیــن شــکم خالیــه.»

«یه صداهایی می ده، رضــا صفــاری رفــت تــوی اتاق. قاســم گفــت:

عیــن صــدای بــاده.» و گوشــش را نزدیــک کــرد به دهانــه دودکش.

«دودکــش که نبایــد اینجــا باشــه، وضعــش  رضــا صفــاری گفــت:

«اگــر وقــت کــردی بعضی وقتــا بیــا  طبیعــی نیســت.» بعــد گفــت:

یــه سری به ایــن مجتبــای مــا بــزن، شــاید حال وهــواش عــوض 

بشــه.» قاســم با یــک لبخنــد معــذب، سری تــکان داد. رضا صفاری 

دســتش را تا کتــف فــرو کــرده بــود تــوی دودکــش.

«یه چیــزی اینجاســت.» وقتــی دســتش را بیــرون آورد، یــک  گفــت:

لولــه خــودکار خالــی کــف دســتش بــود که ریســمان ســفید بنایــی 

ــی مثــل  ــد. آن را کشــید؛ کیســه کوچک نایلون ــه آن بســته بودن ب

دانه تســبیح به ریســمان بنــد شــده بودنــد. رضــا صفــاری کشــید 

و کشــید؛ ده پانزده تــا کیســه پشــت سرهم آمدنــد بیــرون. قاســم 

ــش  ــداد. مات ــواب ن ــاری ج ــا صف ــواده؟» رض ــا م «آقارض ــت: گف

ــت  ــرد و ریخ ــدا ک ــمان ج ــه ها را از ریس ــی از کیس ــود. یک ــرده ب ب

ــان مزه مــزه کــرد و تــف انداخــت کــف  کــف دســتش. با نــوک زب

ســیمانی اتــاق...
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بیرون کشیدن جنازه مقنی جوان از عمق چاه
ابوعطا| هشتاد کیلومتر فاصله بود، اما 

خبر آن قدر دردناک بود که آتش نشانان خبر

مشهدی خودشان را به شهرستان 

گلبهار برسانند و با هدایت آتش نشانان این 

شهرستان به روستایی دورافتاده بروند.

زمانی امدادگران از مشهد به محل حادثه رسیدند 

که باتوجه به دوری مسیر، یک ساعت از حادثه برای 

مقنی جوان گذشته بود و او هیچ تحرکی در عمق 

چاه نداشت.

دیروز آتش نشانان ایستگاه های ۷و ۳۶آتش نشانی 

مشهد برای نجات جان یک مقنی راهی شهرستان 

گلبهار و روستای «پس پشته» از توابع دهستان بیزکی 

شدند.

با حضور نجاتگران آتش نشانی، مشخص شد که 

مقنی جوان هنگام کار، درون چاه آب یک زمین 

کشاورزی به عمق ۱۱۰ متری سقوط کرده است.

نی مشهد  مدیر منطقه یکم عملیات آتش نشا

دراین باره گفت: نجاتگران بلافاصله با استفاده از 

تجهیزات تنفسی و پس از دایرکردن یک کارگاه به 

عمق چاه فرورفتند.

آتش پاد سوم علی محمد کاظمی افزود: متأسفانه 

همکاران ما زمانی به فرد حادثه دیده رسیدند که 

مشخص شد این فرد بر اثر سقوط جان خود را 

ازدست داده است که بلافاصله با اقدامات ویژه،

جسد مقنی به سطح زمین منتقل شد.  

به گفته وی این عملیات سه ساعت زمان برده است 

و جسد مقنی تحویل عوامل انتظامی حاضردرصحنه 

شده است که علت دقیق این اتفاق غم انگیز از سوی 

پلیس در دست بررسی است.

پایان گدایی مردان زن  نما در مشهد
ابوعطــا| هیــکل درشتشــان زیــر چادر 

ســیاه خودنمایــی می کــرد. از کل خبر

وجودشــان فقــط دو چشــم دیــده 

می شــد کــه سرمه کشــیده و اشــک ریزان بــه سراغ 

ــد و دســت گدایی شــان را از  مشــهدی ها می رفتن

زیــر چــادر دراز می کردنــد. آن هــا بــا اشــک چشــم 

و الفاظی ترحم برانگیز شــهروندان را وامی داشــتند 

تــا دســت بــه جیــب شــوند و پولــی کــف دستشــان 

بگذارنــد؛ امــا زمانــی کــه این افراد دســتگیر شــدند،

ــه  ــتند، بلک ــدی نیس ــا متک ــه نه تنه ــد ک ــوم ش معل

اصلا زن نیستند.

ــد کــه  ــو رفتن ــی ل ــان زن نمــا در مشــهد زمان گدای

نیروهــای رفــع ســد معــبر بــا توجــه بــه دســتور مقــام 

قضایی در طرح تشــدید جمع آوری دست فروشــان 

ــه نیــروی انتظامــی، ــان ب ــان و تحویــل آن و متکدی

آن هــا را در حاشــیه یکــی از خیابان هــای مرکــزی 

مشــهد مشــاهده کردنــد و ایــن افــراد را بــا رعایــت 

موازیــن شرعــی بــه خودروهــای تعبیه شــده هدایت 

کردند.

به گفته سرپرسـت اداره کل هماهنگی و نظارت بر 

خدمات شهری شهرداری مشهد، در ادامه مأموران 

جمع آوری با مشـکوک شـدن به افراد و بازرسـی از 

آن هـا متوجـه شـدند کـه آن هـا مـرد هسـتند و بـرای 

جلـب ترحـم، خـود را به قامـت زنان درآورده اند.

  داود لطیفی ادامه داد: این افراد تحویل نیروهای 

انتظامی شـدند و در بازرسـی بدنی از آن ها مقادیر 

درخـور توجهـی وجـه نقـد کشـف و ضبـط شـد و 

رسـیدگی بـه جرائـم احتمالـی ایـن افـراد بـه نیروی 

انتظامی واگذار شـد.

آخر خط

مهدی قرآنی

 پرده اول: گــزارش یک مفقودی  

طولانی

شش روز بود که از او خبر نداشتند.

مادرش می گوید که پسرش در زمینه 

خریدوفروش انگشتر نقره فعالیت داشته و گهگاهی 

سفارش های مشتریانش را با موتور به دستشان 

می رسانده است. آخرین مرتبه که او را دیده اند همان 

شش روز قبل است که از خانه بیرون زده و دیگر 

بازنگشته است.

موضوع مفقودی در خانواده مرد مفقود شده به سرعت 

می پیچد و علاوه براینکه پلیس آگاهی در پی یافتن او 

برمی آید، پسرخاله، پسرعمو و دیگر اعضای خانواده 

نیز دنبالش می گردند. روزها یکی پس از دیگری 

طی می شود، اما نه پلیس خبری می دهد، نه اعضای 

فامیل او را می یابند.

پسرخاله ها که رفاقتی صمیمی با مرد جوان داشته اند،

به هرجایی که با او حتی برای یک مرتبه رفته اند، سر 

می زنند؛ اما باز جست وجوهایشان بی نتیجه می ماند.

تا اینکه یکی از فامیل رد موتور مرد جوان را در یکی از 

مناطق شهر می زند و همین سرنخ، از رازی هولناک 

پرده برمی دارد.

پرده دوم: فروش موتورسیکلت سرقتی

خدا خواست که رد موتور پسرخاله شان را در یکی از 

خیابان های مشهد بزنند و به سراغ راکبش که مردی 

جوان است بروند. مرد که خود را مالک موتورسیکلت 

معرفی می کند، مدعی می شود که آن را از شخص 

ناشناسی با زیرقیمت بازار خریده است. نشانی 

و مشخصات فرد فروشنده، اعضای خانواده مرد 

گم شده را به سمتش می کشاند و زمانی نمی گذرد 

که این شخص نیز توسط پسرخاله های مرد جوان 

شناسایی می شود.

دراین بین که گویا درگیری هم بین فروشنده و خانواده  

فرد مفقودشده شکل می گیرد، مشخص می شود که 

این شخص، موتورسیکلت را به عنوان سرقتی از 

شخصی دیگر خریده است. سومین نفر هم به محض 

اطلاع از موضوع، مدعی می شود که موتورسیکلت را 

از پدر و پسری که اهل یکی از شهرستان های غربی 

هستند خریده است.

آخرین حلقه این معاملات سرقتی به خیابانی در 

بولوار شهید رستمی ختم می شود. خانه ای مسکونی 

که گویا از چندی پیش توسط پدر و پسر شهرستانی 

اجاره شده بود. کشف حقیقتی که خیلی زود رنگ 

جنایت گرفت.

    پرده سوم: خاک های بودار

از سر و وضعش پیدا بود که وابسـتگی شـدید به مواد 

مخدر دارد. از آن دسـته معتادانی که حتی یک لحظه 

هـم نمی تواننـد از پـای بساطشـان تکان بخورنـد.

پـسرش هـم کامـلا آلـوده بـود و از چهـره اش می شـد 

به راحتـی فهمیـد کـه مصرفـش زیاد اسـت.

آن هـا همه چیـز را انـکار می کننـد و مدعـی می شـوند 

کـه نـه موتورسـیکلتی دیـده و نـه خریده انـد. پـدر 

میان سـال کـه لهجـه یکـی از مناطـق غربـی کشـور 

را دارد، بـه خانـواده جـوان مفقـود شـده می گویـد کـه 

نـه ایـن شـخص را دیـده و نـه حتـی او را می شناسـد.

پـسرش هـم حرف هـای پـدر را تأییـد می کنـد امـا یک 

جـای کار می لنگـد.

آن هـا انـگار چیـزی را مخفـی می کردنـد و رنـگ  پریده 

و لکنـت زبانشـان ظـن پسرخاله هـای جوان گم شـده 

را بیشـتر می کنـد. همسـایه ها نیـز گفتـه بودنـد کـه 

فـرد مفقودشـده را چنـد روز پیـش مقابـل ایـن خانـه 

دیده انـد امـا او از داخـل خانـه بیـرون نیامـده اسـت.

پرونده جوان گم شده برای خانواده و همچنین 

پسرخاله هایش پاک بود چرا که او اهل هیچ خلافی 

نبود. همین سرنخ موجب شد تا خانواده مرد جوان 

خود را به داخل خانه پدر و پسر معتاد بیندازند.

خانه به طورکامل به هم ریخته و بسیار کثیف بود.

بوی بد تعفن در فضایش پیچیده بود، به نوعی که 

نمی شد حتی چند دقیقه در آن ایستاد. دراین بین،

میان خانواده مرد مفقودشده و پدر و پسر شهرستانی،

درگیری و زدوخوردی شکل می گیرد. درگیری بالا 

می گیرد که یکی از بستگان جوان گم شده به سمت 

باغچه کوچک حیاط این خانه کشیده می شود. بوی 

تعفن از خاک های باغچه بود و پدر و پسر تعدادی 

پتو رویش انداخته بودند که با کنارزدن پتو ها عمق 

فاجعه برملا می شود.

پرده آخر: قتل دل خراش مرد انگشترفروش

یک دست از خاک باغچه بیرون زده بود و اهالی خانه 

برای اینکه راز مخوفشان مخفی بماند، آن را زیر حجم 

زیادی از پتو پنهان کرده بودند.موضوع خیلی زود 

توسط اقوام مقتول به عوامل انتظامی و آتش نشانی 

اطلاع داده شد.

اما تا مأموران خود را به محل برسانند درگیری بالا 

می گیرد و زدوخورد به داخل کوچه کشانده می شود. در 

این میان عوامل یگان امداد در محل حاضر می شوند 

و افراد را به آرامش دعوت می کنند. از سوی مقابل،

عوامل آتش نشانی با برداشت حجم زیادی خاک باغچه 

سرانجام جسد جوان مفقودشده را که دچار فساد 

نعشی شده بود، کشف می کنند.

موضوع خیلی زود به بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای 

۲ مشهد اعلام و زمانی  نقلاب ناحیه عمومی و ا

نمی گذرد که قاضی صادق صفری به همراه گروه 

بررسی صحنه جرم، خود را به کوچه بنی هاشم۱۲

منطقه شهید رستمی می رساند.

بررسی اولیه جسد از سوی متخصصان پزشکی قانونی 

در محل انجام می شود و آثار کوفتگی و بریدگی بر روی 

اندام ها به ویژه دور گردن متوفی مشاهده می شود.

بریدگی عمقی که شاید عامل اصلی جان باختن 

متوفی بوده است، اما آنچه در این پرونده وجود 

دارد، این است که تا اعلام نظر قطعی کارشناسان 

پزشکی قانونی، نمی توان نتیجه نهایی را اعلام

 کرد.

جسد متوفی که دچار فساد نعشی شده بود با دستور 

مقام قضایی به پزشکی قانونی منتقل می شود و 

تحقیقات از متهمان این پرونده آغاز می شود. متهمان 

در ابتدا قتل جوان سی وشش ساله را کتمان می کنند 

اما کمی بعد مدعی می شوند که به دلیل ناموسی او 

را کشته اند.

له و پسر جوانش برای  ه سا ین حال مرد پنجا ا با

ادامه تحقیقات به اداره جنایی پلیس آگاهی مرکز 

استان خراسان رضوی منتقل می شوند و تحقیقات 

تا روشن شدن زوایای پنهان این پرونده همچنان 

ادامه دارد.

دفن جنایت در باغچه
خانواده مقتول جسد پسرخاله خود را بعد از ۶ روز کنکاش در بولوار شهید رستمی مشهد کشف کردند
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

تصاویر  صحنه قتل و کشف جسد در باغچه خانه متهمان | عکس: شهرآرا

گزارش

قتل پیرزن تنها در خانه

ابوعطا|شب گذشته با اعلام کشف جسد پیرزنی در منزل  جواد محمد

مسکونی اش در بولوار سرافرازان، تحقیقات جنایی دراین زمینه آغاز 

شد. براساس بررسی های اولیه مشخص شد که این پیرزن باوجود 

ناتوانی در راه رفتن،  در خانه تنها بوده و از ظهر روز گذشته که به 

تماس هایش پاسخ نداده بود، فرزندانش به منزل مراجعه کرده بودند  

و با جسد مادرشان روبه رو شدند. براین اساس و با حضور قاضی 

صادق صفری،  بازپرس جنایی در محل،  مشخص شد که این فرد بر 

اثر ضربات چاقو به سینه، به قتل رسیده و مقدار زیادی طلا از وی 

شامل گردن بند و النگو نیز سرقت شده است.با دستور مقام قضایی 

جسد به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات در این زمینه آغاز شد.

مرگ در اتاق مچاله پراید

دیبا| از زمانی که مسئولان خودروسازی کشور وعده حذف  سهیل

تولید پراید را دادند، سال ها می گذرد و نه تنها این خودرو همچنان 

تولید می شود، بلکه یکی از خودروهای پرمخاطب و البته پرحاشیه 

خیابان هاست. دیروز نیز که حادثه برخورد شدید یک پراید با یک 

نیسان کمپرسی در بزرگراه شهید بابانظر به آتش نشانی گزارش شد،

احتمال جان باختن دو مصدوم گرفتار در پراید متصور بود. آتش نشانان 

ایستگاه های ششم و شانزدهم، خود را به محل حادثه رساندند و 

مشخص شد شدت برخورد به حدی بوده که قسمت موتوری پراید تقریبا 

ازبین رفته است. امدادگران، محبوسان این سانحه را از درون خودرو 

پراید رها  کردند و برای انتقال به بیمارستان، تحویل تکنسین های 

اورژانس حاضر در محل دادند که متأسفانه یکی از مصدومان به دلیل 

شدت جراحات وارده فوت کرد. علت دقیق وقوع این حادثه توسط 

کارشناسان پلیس راهور مشهد در دست بررسی است.

روی

حادثه خط


